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«آبادان در پارسى نو» است كه بنا بر گفتة صاحب برهان قاطع معانى پررونق يا 
فراوانى و درود فرستادن يا سلامت خواستن را توأمان تضمين مى كنند. اين معانى 
با ماهيت كاركردى آپادانا در جايگاه بارعام، عرضة پيش كش ها و سلامت خواستن 
پيشينة  دارد.  هماهنگى  و  هم خوانى  شاهنشاه  براى  امپراتورى  سراسر  نمايندگان 
دوره هاى  در  بازمى گردد.  گوهر»  و «دشت  پاسارگاد  كوشك هاى  به  آپادانا  طرح 
بعد نيز الگوى آن پذيرفته شد و تا سده هاى اخير، با تغييرات اندكى در ساختار و 
در  و  بوده  تشريفاتى  هخامنشى  معمارى  در   آن  كاركرد  به يقين  ماند.  پايدار  نام، 

مجموعه هاى اين دوره بخش «بيرونى» شاهنشاهان به شمار مى رفته است. 

مقدمه
تخت  جمشيد  مجموعه هاى  ويژه  به طور  و  هخامنشى  دورة  معمارى 
و شوش از جمله  آثار درخشان معمارى پيش  از فراگير شدن اسلام 
در سرزمين ايران به شمار مى روند. اندام فاخر و گاه خارج از مقياس 
انسانى اين معمارى پيوسته نگاه پژوهشگران زيادى را به  خود جلب 
كرده است. بديهى است كه اين جاذبه به  انجام پژوهش هاى متعدد و 
متنوع قابل توجهى نيز منجر شده باشد. اين دو مجموعه در كنار آثار 

كليدواژگان: معمارى ايرانى، دورة هخامنشى، شوش، تخت جمشيد، آپادانا.

تأملى در معنا و كاركرد واژة «آپادانا» در
مجموعه هاى هخامنشى تخت جمشيد و شوش1
اسداالله جودكى عزيزى2

سيدرسول موسوى حاجى3 
دانشيار دانشكدة هنر و معمارى، دانشگاه مازندران

چكيده

مجموعة تخت جمشيد و همچنين آثار ديگر دورة هخامنشى در شوش 
از مهم ترين آثار معمارى پيش از اسلام در ايران هستند. تعدادى از 
اين آثار در كتيبه ها با نام مشخصى معرفى شده اند. يكى از اين نام ها 
«آپادانا» است كه براى معرفى كاخ بزرگ شوش از زمان داريوش دوم 
به بعد در تعدادى از كتيبه ها به كار رفته است. به رغم ناشناخته بودن 
طرح كاخى در هگمتانه، آن نيز آپادانا ناميده شده است. نمونة تخت 
جمشيد اگرچه كتيبه اى متضمن نام ندارد، الگوى همانند آن با شوش، 
پژوهشگران  بنامند.  آپادانا  نيز  را  آن  كه  كرد  مجاب  را  پژوهشگران 
علت اين نام گذارى را به طور عمومى وجود تالار ستون دار دانسته اند، 
دليل  نمى تواند  ستون دار  تالار  داشتن  صرف  كه  مى رسد  به  نظر  اما 
با  حاضر  پژوهش  در  اين  روى  از  باشد.  نام گذارى  اين  براى  كافى 
گردآورى  اسنادى  مطالعات  با  آن  مواد  كه  تاريخى،  تحقيق  روش 
شد، اين موضوع بررسى شده است. نتايج تحقيق نشان مى دهند كه 
آپادانا مُعَرِف الگويى است كه طرح آن شاخص يك مربع نهُ بخشى 
و ميانه»  پارسى  در  «آپاتان  واژة  «آپادانا»گذشتة  است.  «برون گرا» 
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ــفلد، ايران در شرق  4. ارنست هرتس
ــميت،  ــتان، ص 231؛ اريش اش باس
ــا، نقش ها و  ــيدI، بناه ــت جمش تخ

نبشته ها، ص 70.  
ــتد، تاريخ  ــن آيك اومس ــرت ت 5. آلب

شاهنشاهى هخامنشى، ص 221.
ــروزوف،  مارتي ــرـ  ت ــس  فليك  .6
ــتون دار  س ــاى  بناه ــى  «گونه شناس
ــى»،  هخامنش دورة  در  ــتان  ارمنس
ــواهد  ش ــامرز،  س ــرى  جف 72؛  ص 
ــى در  ــناختى دورة هخامنش باستان ش

شرق تركيه، ص 87.
7. سامرز، همان، ص 91 و 92.

8. Clare Goff Meade, 

“Excavations at Baba Jan

1967: Second Preliminary 

Report”, p. 120; Idem, 

“Excavations at BabaJan, 

1968: Third  Preliminary 

Report”, p. 155.

ــفلد، تاريخ باستانى ايران بر  9. هرتس
بنياد باستان شناسى، ص 158؛ اريش 

اشميت، همان.  
ــموت،  واختس ــش  فريدري  .10

«يادمان هاى اصلى»، ص 402.
ــى تالارى دارد  11. طرح بيت هيلان
ــت  ــغال كرده اس كه عرض بنا را اش
ــرج، و در هر  ــى بين دو ب و پيش ايوان
ــا يك اتاق محصور دارد. اتاق  دو انته
ــت كه بتوان  مركزى به اندازه اى اس
ــتون  آن را بدون نياز به تكيه گاه و س

پوشاند (همان جا).  
12. همان، ص 406 و 407.

پرسش هاى تحقيق
1. علت نام گذارى اين آثار با نام آپادانا 

چيست؟
2. چه ارتباطى بين طرح، نام، و كاركرد 

آپادانا هست؟

معمارى پاسارگاد، آيينة تمام نماى معمارى اين دورة تاريخى به شمار مى روند. 
در اين ميان شوش و تخت  جمشيد، كه كاركرد تشريفاتى آن ها امرى آشكار 
است، تعداد قابل توجهى عمارت، كه هركدام به تنهايى اثرى كم نظير است، را 
در بر گرفته اند. يكى از اين آثار، يا به  گمان بسيارى از پژوهشگران مهم ترين 
آن ها، در هر دو مجموعه بناى موسوم به آپادانا است. در شوش در كتيبه اى 
سه زبانه اين بنا با همين نامِ مشخص معرفى شده است. هرتسفلد و اشميت، 
كه از پيشگامان مطالعات باستان شناسى تخت جمشيد بودند، به  دليل نزديكى 
طرح و كاركرد و از آن مهم تر سازندة هر دو آپاداناى اين مجموعه و شوش، 
به رغم پيدا نشدن كتيبة معرف نام، آن را نيز آپادانا ناميدند4 و البته پژوهشگران 
با  نام  اين  با  را  آپادانا  نام گذارى  علت  پژوهشگران  پذيرفتند.  را  آن  نيز  بعدى 
توجيهات و استدلال هاى مختلفى بيان كرده اند. در پژوهشى به نوع كاركرد اثر 
توجه شده و در ديگرى الگوى تالار ستون دار مركز طرح، اما آنچه كه استدلالى 
جامع را در اين باره تضمين كند، ديده نمى شود. بنا بر اين در پژوهش پيش  رو 

با ديدى فراگير اين نام گذارى و علت انتخاب آن بررسى مى شود. 
شيوة  به  داده ها  و  است  توصيفى»  «تاريخى ـ  نوشتار  اين  تحقيق  روش 
اسنادى (كتابخانه اى) گردآورى شده اند. پرسش اساسى تحقيق بر اين استوار 

است: چه ارتباط پذيرفته اى بين طرح و كاركرد و نام اين آثار هست؟ 

1. پيشينة پژوهش  
آپادانا به  طور عام معادل تالار ستون دارى دانسته شده كه عدد ستون هاى آن 
از تعداد مشخصى تجاوز كند.5 به  گونه اى كه تالارهاى ستون دارى در اربونى6 
و  آلتين تپه7 در ارمنستان نيز با نام آپادانا معرفى شده اند. پيشينة آن به پيش 
از دورة هخامنشى، در دورة ماد در آثارى چون «نوشيجان تپه»، «گودين تپه» 
و «باباجان تپه»، نسبت داده شده است8. معادل تالار بار يا دربار نيز  دانسته 
مقايسه  پاسارگاد  در   S كوشك  با  را  آپادانا  اگرچه  واختسموت،  است9.  شده 
كرده و آن ها را در يك گروه قرار داده10، پيشينة اين طرح را از الگوى «بيت 
هيلانى»11 در بين النهرين دانسته كه ابتدا به معمارى كوشك هاى پاسارگاد راه 
يافته و سپس آپادانا از آن تأثير گرفته است، او اين تأثير را در طرح اوليه دانسته 
كه در اجراى ايرانى آن در كليات ساختارى، هم در طرح و هم در پيرايش، 
نوآورى قابل توجهى داشته است12. بهار اپَدَانه را از مادة «آبادان» و كاركرد 
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ــى،  سبك شناس بهار،  محمدتقى   .13
ص 33.

ــارپ، فرمان هاى  14. رالف نورمن ش
شاهنشاهان هخامنشى، ص 149.

15. رولاند ج. كنت،  فارسى باستان، 
ــتور زبان، متون، و واژه نامه، ص  دس

.539
دوره  در  ــوش  «ش ــرو،  پ ژان   .16

هخامنشيان»، ص 213.
17. هاشم رضى، فارسى باستان، ص 

.149
18. نك:

R. Schmitt & D. Stronach, 

APADĀNA.

19. پارسى باستان.
ــاى  كتيبه ه ــوك،  لوك ــر  پي  .20

هخامنشى، ص 120 و 121.
21. نك:

Ibid. 

ــى، كارنامه اردشير  22. بهرام فره وش
ــى،  ــا متن پهلوى، آوانويس بابكان، ب

ترجمه، ص 53-50.
ــزى،  ــف تبري ــين خل 23. محمدحس

برهان قاطع، ص 2.
ــد و  ــوان قصاي ــرو، دي 24. ناصرخس
مقطعات حكيم ناصرخسرو به ضميمه 
روشنايى نامه و سعادت نامه و رساله اى 

به نثر، ص 337.
ــتانى، ديوان حكيم  ــى سيس 25. فرخ

فرخى سيستانى، ص 271.
26. لوكوك، همان.

است13.  شمرده  «بيرونى»  معمارى  مجموعة  بدنة  در  را  آن 
شارپ، «اپَدَانم» را اسم مذكر در حالت مفعولى مفرد، مترادف 
با كاخ و ايوان دانسته است14. كنت آن را مترادف با كاخ آورده 
و واژه اى مركب از «اپََ» و «دانا» گفته است. وى اين واژه را 
در زبان سانسكريت قابل مقايسه با «آپدَها»، به معنى «اختفا» 
ستون دارى  تالار  هر  پرو  است15.  كرده  ضبط  يونانى  يا «انبار» 
را در مجموعة هخامنشى شوش آپادانا شمرده است، به گونه اى 
كه در اين مجموعه «آپاداناى شهر شاهى»، «آپاداناى شرقى»، 
آپادانايى در مجاورت شرقى مجموعه، و «آپاداناى داريوش» را 
همه با اين نام معرفى كرده است16. رضى «اپََ دانَ» را اسمى 
خاص دانسته و معناى كاخ، ايوان، و قصر را براى آن پيشنهاد 
به  و «دا»  از «اپََ»  تركيبى  را  واژه  اين  همچنين  است،  كرده 
معنى نهادن و ساختن آورده است17. در دانشنامة ايرانيكا، ضمن 
توصيف پاره اى از ويژگى هاى معمارى اين طرح، در زبان هاى 
باستانى چون بابلى، عيلامى، عبرى، آرامى، پالميرى، سريانى، 
سانسكريت، يونانى، و عربى ريشه شناسى شده است؛ در پهلوى 
و  با «انبار»،  برابر  يونانى  زبان  در  شده،  مترادف  قصر  با  پارتى 
در سانسكريت معادل «سرپوشيده» آمده است. در اين مدخل، 
كه به همت اشميت و استروناخ تهيه شده، واژة تركيبى آپادانا، 
يا  به «قصر»، «ستون دار»، «ايوان»،  نزديك  جديد  فارسى  در 
كه  آپادانا،  لوكوك،  است18.  شده  دانسته  آن ها  به  شبيه  چيزى 
در نظر باستان شناسان براى مشخص كردن تالارهاى بزرگ با 
ستون هاى زياد به كار رفته، را، واژه اى مسلماً ايرانى19 دانسته كه 
تاكنون ريشه شناسى دقيقى نشده است، با بيان فرض جديدى، 
اپدانه را معادل «آب انبار» و سلف واژة «آبدان» گفته است. وى 
اين  كه  نيست  روشنى  دليل  هيچ  اينكه  به  اشاره  با  ادامه،  در 
واژه همان معنى تالار را بدهد كه ما بدان مى دهيم، به طراحى 
آب و سازه هاى آبى پرداخته كه معماران ايرانى در ساختمان ها 
به كار مى گرفتند و از ديدگاه معنا شناختى به اين نتيجه رسيده كه 

«نقشه  آب» معنى موجهى براى اين واژه است20.  

2. نقد و ارزيابى پيشينة تحقيق و آراى 
پژوهشگران 

عموم  كه  مترادفى  شده،  واژه شناسى  آپادانا  گاه  اگرچه 
با  كه  بوده  گونه اى  به  كرده اند  پيشنهاد  آن  براى  پژوهشگران 
كاركرد اثر برابر باشد يا به بخش ميانى آن يعنى تالار ستون دار 
بيش  همگى  غيره  و  تالاربار،  انتظار،  سالن  است.  شده  اطلاق 
را  آن   كاركردى  ماهيت  باشد،  واژه  معناى  بر  تأكيدى  آنكه  از 
آشكار مى كند. همچنين، اگرچه در ريشة هند و آريايى بسيارى 
از واژگان پارسى باستان و ميانه كمتر ترديدى مى توان داشت، 
در اين مورد ويژه، اپدها به معناى اختفا يا پوشيده مترادفى نيست 
كه بتواند به شيوه اى فراگير حق مطلب را ادا كند. از سويى ديگر، 
واژه اى معادل انبار در زبان يونانى نيز هرگز با ماهيت كاركردى 
اين آثار سازگار نيست. معادل كردن آن در پارسى ميانه، به ويژه 
در دورة اشكانى، با قصر21 و در دورة ساسانى با آپاتان، به معناى  
ساختن، بنا نهادن، و آباد كردن22، و در پارسى نو، به معناى درود 
دادن، سلامت خواستن، تحسين و ستودن23، مى تواند قابل توجه 

باشد:
«سر آن نردبان و معقول است    كه سرايى است زنده و آبادان
آن همه نور و راحت و نعمت    وين همه رنج و ظلمت و نيران24»
آبادان25» و  قوى  جانش  و  تن  باد     و خرم  باد  شاد  «جاودان 

اگرچه لوكوك26 به ارتباط اين واژه با آب و ساختارهاى آبى 
اشاره كرده، به  نظر مى رسد بايد موضوع را اين گونه شكافت كه 
قرار گرفتن ايران در كمربند خشك كرة زمين، آب و آنچه با آن 
احيا مى شد را جايگاه و اعتبارى فراتر از يك واژة اسمى و ساده داد. 
به  گونه اى كه به  طور مشخص از پارسى ميانه به بعد نام «آپاتان» 
همزاد بارونق و آبادانى شد و برخلاف نظر لوكوك، بيش از آنكه 
منظور  باشد،  هخامنشى  شاهان  منظور  آبى  سازه اى  يا  ساختار 
براى  هماوردى  كمتر  كه  آبادان  و  با رونق،  باشكوه،  است  بنايى 
آن مى توان جست. بنا بر اين آپاتان/ آبادان با هر دو معنايى كه 
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27. فره وشى، همان، ص 50 و 51.
28. همان، ص 52 و 53.

29. لوكوك، همان، ص 277.
ــد بن فارس، معجم مقاييس  30. احم
ــماعيل بن حماد  ــه، ص 483؛ اس اللغ
ــه و  ــاج اللغ ــاح: ت ــرى، الصح الجوه
صحاح العربيه، ص 2176؛ محمد بن 
يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، 
ــان، مجلد 4،  ــد 3، ص 55 ؛ هم مجل

ص 255.
31. شارپ، همان، ص 131 و 138.

ــى،  توس ــى  فردوس ــم  ابوالقاس  .32
شاهنامه، ص 55.

33. همان، ص 134.

34. همان، ص 135.

35. همان، ص 241.
ــادى، همان، مجلد3، ص  36. فيروزآب
ــماء لمسميات فى  560؛ بى نام، «أس
شؤون مختلفة»، ص 28؛ ابن منظور، 

لسان العرب المحيط، ص 577.
ــين  ــن حس ــى ب ــن عل 37. ابوالحس
ــب و معادن  ــروج الذه ــعودى، م مس
الجواهر، ص 606؛ ابن حوقل، صوره 
ــم بن احمد  الارض، ص 48؛ ابوالقاس

جيهانى، اشكال العالم، ص 116.   
ــت  38. در پژوهش ديگرى كه در دس
ــت، ساختار معمارى اين اثر و  چاپ اس
ــده است، نتايج  كاركرد آن بررسى ش
ــا مطالعات ميدانى و  آن تحقيق كه ب
اسنادى حاصل شد، نشان داد برخلاف 
ــگران كه  ــيارى از پژوهش ديدگاه بس
ــكده و طرح آن را  ــرد آن را آتش كارك
يك چهارتاق مجرد دانسته اند، كاركرد 
ــريفاتى داشته و طرح آن از الگوى  تش
ــرده  ــروى ك ــرا» پي «نـه گنبد برون گ
است. اين پژوهش در شماره هاى آتى 
مجلة مطالعات باستان شناسى دانشگاه 

تهران به  چاپ خواهد رسيد.

پيش تر شمرده شد، مى تواند معادل پارسى ميانه و جديد آپاداناى 
 (âpât) پارسى باستان باشد: «راوك رانيد. بس ده، دستكرت آباد
بهش كرد و بس آتش بهرام آنجا فرمود، نشانيدن»27  و «اردشير 
آن شب آنجا شد و روز ديگر از ايشان راه خواست. ايشان گفتند كه 

.28«(âpâtân) از ايدر 3 فرسنگ، روستايى بسيار آبادان
پيشينة تبديل حروف «د» و «ت» به هم كه در اينجا نيز 
نمونه  طور  به  مى گردد،  باز  هخامنشى  دورة  به  گرفته،  صورت 
شوش  در  را  خود  عمارت  اول  داريوش  كه  كرد  اشاره  مى توان 
به  جاى «تچر»، «دچره» daĉara معرفى كرد29. آپادانا به زبان 
عربى نيز راه يافت و با جانشينى حرف «پ» با «ف»، «الفَدَن» 
به معناى قصر باشكوه مُعَرَب آن شد30. با توجه به معنايى كه 
براى اين واژه آمده مى توان به سادگى فرض كرد كه زمانى اپدنه 
در پارسى باستان به ادبيات معمارى فرهنگ هاى سامى زبان در 
جنوب شبه جزيرة عربستان، كه يكى از مهم ترين آن ها عربى 
در  كه  حروفى  جانشينى  به  ضرورت  توجه  با  و  يافت  راه  بود، 
زبانشان نبود، آن چيزى كه اپدنه/ پدنه شنيده يا خوانده بودند 
به كار  باشكوه  كاخ هاى  ناميدن  براى  و  فدن نگاشتند  الفدن/  را 
بستند. يادگار واژه نيز با اين معنا، برخلاف زبان پارسى، در زبان 
عربى به خوبى حفظ شد. اين موضوع زمانى جالب به  نظر مى رسد 
كه بپذيريم پيش از رمزگشايى خط ميخى و به تبع آن خوانش 
سنگ نوشته هاى هخامنشى در پژوهش هاى نوين، دست كم در 
سدة چهارم هجرى ابن فارس و جوهرى مُعَرَّب و معناى آن را 
اثر  كاركرد  به  هم  مى رسد  نظر  به   رويه  اين  بودند.  شده  يادآور 
توجه دارد و هم تشريح ريشة لغوى آن. تشريح ساختار معمارى 
اين  از  هركدام  مستور  گاه  معناى  موجود  آپاداناهاى  از  هريك 
به  و  باشكوه  قصرى  آپادانا  مى كند.  آشكار  به خوبى  را  مفاهيم 
 معناى واقعى آبادان بوده است. بزرگان كشورى و لشكرى سالانه 
دست كم يك  بار، درود و سلامت باش خود را به شاهنشاه تجديد 
و تقديم مى كردند، اما در باب معناى نهادن و ساختن بايد گفت 
كه چون در كتيبه هاى داريوش دوم در شوش و اردشير دوم در 

 ، همدان فعل از ريشة كردن/ ساختن (اكَُونَ وُش
) همراه آپادانا  اكَُونام  و اكَُونا 
از  مطلق  مصدرى  را  آپادانا  واژة  نمى توان  ديگر  رفته31  به  كار 
نهادن و ساختن دانست؛ چرا كه اگر چنين فرض شود، نيازى به 
استفادة توأمان دو واژة فعلى يا مصدرى با يك معنا نبود. پس 
به  نظر مى رسد واژة آپادانا اسمى است با كاركرد مفعولى از ريشة 
ديگر  و  دوم  داريوش  كلام  در  ويژه  طور  به   كه  ساختن  مصدر 
پادشاهان هخامنشى اسم خاص شده و به اين ترتيب شأنى فراتر 
از واژه اى تعريفى و ساده  يافته است. اين موضوع را مى توان به  
طور مشخص با واژة «ايوان» و فرايند كاركردى و تسمية آن 
در پارسى جديد قرينه ساخت. ايوان اگرچه در واژگان معمارى 
تعريف و ساختار مشخصى دارد، به معنايى فراتر، پيوسته با كاخ 

و به  طور ويژه محل بارعام برابر شده است: 
«به ايوان ضحاك بردندشان    بدان اژدهافَش سپردندشان»32
«سپهر برين كاخ و ميدان اوست    بهشت گزين روى خندان اوست
به بالاى ايوان او راغ نيست    به پهناى ميدان او باغ نيست»33
«همه گرد ايوان دو رويه سپاه    به زرين عمود و به زرين كلاه»34

«مرا كاخ و ايوان آباد هست    همان گنج و خويشان و بنياد هست»35 
«طربال»  نام  با  اصطلاحى  عربى  لغت  فرهنگ هاى  در 
هست. اين واژه به  طور عام با بناى بزرگ و بلند مترادف شده 
براى  واژه  اين  از  عرب زبان37  جغرافيانگاران  از  برخى  است36. 
تشريح اندازة بزرگ بناى ساسانى «تخت نشين»38 در مركز شهر 
گور/ فيروزآباد فارس كه گنبد بزرگى داشته و طرح آن نيز چهار 
ايوانى برون گرا است، استفاده كرده اند. اصطخرى كه خود اهل 
فارس بوده ضمن اشاره به نام طربال، به  نقل از اهل فارس، آن 
را به  طور مشخص ايوان نيز خوانده است39. آنچه روشن است 
مى شود،  دريافت  بزرگى  و  شكوه  مفهوم  نام  دو  اين  از  اينكه 
دو  در  واژه  دو  اين  براى  همسانى  كاركرد  مى توان  بنا بر اين 
آپادانا  واژة  مى رسد  نظر  به   كرد.  پيشنهاد  فارسى  و  عربى  زبان 
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ــم  اصطخرى،  ــحق ابراهي 39. ابواس
ممالك و مسالك، ص 110. 

40. لوكوك، همان، ص 322. 
41. همان، ص 323.
42. همان، ص 324.
43. همان، ص 327.

ــده  ــتون هاى چوبى گزارش ش 44. س
ــه زمان داريوش  در كتيبه ى متعلق ب
ــه  احتمال  ــوش ب دوم در آپاداناى ش
ــتون هاى  ــس از تخريب با س قوى پ
ــنگى در زمان هم او و هم نوه اش،  س
ــير دوم، جانشين شد، چرا كه در  اردش
ــى هاى لوفتوس، در ايوان غربى  بررس
ــه قطعه از  ــتون ها، س در كنار پايه س
ــتون ها شناسايى شد كه  قلمه ها ى س
 Daniel) جنس همگى از سنگ است
 Ladiray, “The Archaeological

 Results, The Palace of Darius

بنا بر اين   .(at Susa”, p. 180,187

ــا  ب ــاز  آغ در  اول  ــوش  داري ــه  آنچ
ــاخته بود پس از  ستون هاى چوبى س
تخريب از سوى شاهان پسين، همانند 
نمونه هاى همدان و تخت جمشيد، با 

ستون هاى سنگى بازسازى شد.
ــى، «چگونگى  ــن كابل 45. ميرعابدي
ــوش»،  ــى تختگاه و آپاداناى ش برپاي

ص 247.

را نيز بايد با مفهوم و كاركردى برابر با ايوان و طربال دانست، 
از  مورد  دو  روشن  طرح  و  مكتوب  دقيق  اسناد  به  توجه  با  كه 
دورة  در  معمارى  الگوى  يك  اندازة  به  را  آن  موقعيت  بايد  آن، 
هخامنشى ارتقا داد. به اين ترتيب تركيب وصفى عنوان يافتة 
«تالار ستون دار» را از آن دور كرد. شايد به همين دليل است كه 
در زبان و بيان كتيبه هاى معرف اين دسته از بناها نيز به نوعى 
به الگو اشاره مى شود: كتيبه اى به زبان پارسى باستان از داريوش 
دوم در شوش بر روى پاية ستون: «اين "آپادانا" با ستون هاى 

چوبى، داريوش، شاه بزرگ آن را ساخت...»40.
پايه  روى  بر  همدان  در  دوم  اردشير  از  سه زبانه  كتيبه اى 
ستونى از سنگ ديوريت سياه: «به خواست اهوره مزدا، آناهيتا و 
ميتره، من اين "آپادانا" را ساختم...»41. كتيبه اى كوتاه به پارسى 
باستان از اردشير دوم در همدان، روى پاية ستون: «"آپادانا" با 
ستون ها از سنگ، اردشيرشاه بزرگ آن را ساخت...»42. كتيبه اى 
سه زبانه از اردشير دوم، در چهارنسخه در شوش روى پايه هاى 

چهارستون: 
داريوش جد من اين «آپادانا» را ساخت، سپس در زمان پدربزرگم 
اردشير آپادانا سوخت، حال به خواست اهوره مزدا، آناهيتا و ميتره، 

من فرمان به بازسازى «آپادانا» دادم43.
يك  ساختن  مجرد  به  هخامنشى  پادشاه  بود  قرار  اگر  حال 
از  بيش  بايستى،  كند،  استفاده  آپادانا  عنوان  از  ستون دار،  تالار 
موارد موجود، آپادانا شناسايى مى شد. در حالى كه چنين نيست، 
به رغمى كه نمونة پيش از هخامنشى بابلى ــ كه البته در درستى 
خوانش كتيبه اش ترديد جدى هست ــ تالار ستون دار ندارد، در 
دورة هخامنشى اين واژه با عماراتى همراه شده كه هركدام طرح 
شوش  نمونة  طرح  دارند.  ستون دار  تالارى  از  فراتر  ساختارى  و 
مشخص است، اگرچه مورد تخت جمشيد از سوى بانيان نام گذارى 
نشد، نزديكى قابل توجه آن با نمونة شوش پژوهشگران را مجاب 
كامل  را  نكته  اين  اگر  بخوانند.  نام  اين  با  نيز  را  آن  كه  ساخت 

كنيم كه تخت جمشيد هم يكى ديگر از پايتخت هاى اين دوره 
به شمار مى رود، دور از ذهن نيست كه طرحى مشابه براى نمونة 
و  همدان  آپاداناى  ساخت  اصلى  مادة  بگيريم،  نظر  در  هگمتانه 
شوش خشت بوده است. پاستون هاى هر دو از جنس سنگ است. 
در  اساسى  اختلاف  آمود،  در  احتمالى  تفاوت هاى  پاره اى  از  غير 
بافت مصالح دو بنا ديده نمى شود، به  همين دليل نقشة هر دو 
برخلاف آپاداناى تخت جمشيد آسيب جدى ديده اند. درواقع طرح 
يكى از بين رفت و ديگرى را آخرين كاوش هاى فرانسويان كامل 
كرد. آنچه كه مشخص است و تفاوت برجستة اين دو كاخ بوده، 
جانشينى ستون هاى چوبى آپاداناى شوش44 با ستون هاى سنگى 
در نمونة همدان است. چون اين تفاوت سازه اى آشكار و شايد تنها 
روى اختلاف دو اثر نيز به شمار مى رفت، توجه برخى از شاهان 
هخامنشى را جلب كرد. بنا بر اين به  نظر مى رسد در اشاره اى كه 
به جنس ستون آپادانا در دو كتيبه در شوش و همدان شده، منظور 
ديگرى  مهم تر  موضوع  و  است  استفاده شده  مادة  به  اشاره  تنها 
منظور «سازندگان»  ويژه اى  مفهوم  اگر  كه  چرا  نيست،  نظر  در 
بود به ضرورت در ديگر كتيبه ها نيز بايستى به آن اشاره مى شد. 
اگرچه واژة آپادانا در نمونة تخت جمشيد به  كار نرفته يا دست كم 
شناسايى نشده است، در دو جاى ديگرى كه شناسايى شده، يعنى 
شوش و هگمتانه، بر روى پايه ستون هايى استفاده شده اند كه اندازة 
بزرگى دارند45 و در مقايسه با ديگر تالارهاى ستون دار هخامنشى 
در همان محوطه ها از پاستون  همة آن ها بزرگ ترند. اين پاستون ها 
به  طور مشخص در اندازه اى بزرگ در آپاداناى تخت جمشيد نيز 
گرفت  نتيجه  چنين  مى توان  به آسانى  بنا بر اين  مى شوند.  ديده 
كه واژة آپادانا به رغم پيدا نشدن در مجموعة تخت جمشيد، در 
پايه ستون هايى استفاده شده كه در بناى بزرگ و باشكوهى به كار 
گرفته شده بودند. دو مورد از اين بناها به  طور مشخص بزرگ ترين 
و باشكوه ترين آثار معمارى تشريفاتى شاهان هخامنشى بوده اند 
پاستون ها  نوع  اين  است.  گرفته  صورت  بارعام  نيز  آن ها  در  كه 
به  طور مشخص در تنها سه بنايى شناسايى شده اند كه موقعيت 
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ــهبازى، شرح  ــاپور ش 46. عليرضا ش
مصور تخت جمشيد، ص 43. 

47. خلف تبريزى، همان.  
48. بهار، همان.

در  ــه  ك ــرى  ديگ ــش  پژوه در   .49
ــت به تشريح علت  دست بررسى اس
نام گذارى و تطبيق نام با طرح آن آثار 
پرداخته شده است. نتيجة آن پژوهش 
ــن نكته تأكيد مى كند كه تچرها  بر اي
ــين  ــا اندرونى يا خلوت نش و هديش ه
ــى بوده اند. برخلاف  شاهان هخامنش
ــارگاه بوده  ــا ب ــه بيرونى ي ــا ك آپادان
ــش را مى توان با  ــت، تچر و هدي اس
شبستان هاى خصوصى برابر كرد كه، 
ــده هاى متأخر دورة اسلامى در  در س
معمارى گوركانيان هند، آثار معمارى 
ــان با پسوند «مَحَل» همراه  كه نام ش

شد،  جانشين آن ها گرديد.  
50. هرتسفلد، همان، ص 61.

51. اومستد، همان.

جانشينانش  و  اول  داريوش  پايتخت هاى  از  يكى  در  هركدام 
زرين  الواح  هيئت  در  را  ايرانشهرش  يادگارهاى  داريوش  هست. 
و سيمين در زير ستون هاى نمونة تخت جمشيد46 و جانشينانش 
به  همين ترتيب يادگارهاى خود و اجدادشان را در نمونة همدان 
دفن كردند. اشتراكات زياد بين اندازه، موقعيت، و جايگاه سياسى 
اين سه بنا اين نكته را به  ذهن مى رساند كه واژة آپادانا به  طور 
آن  در  كه  شده  استفاده  كاخ هايى  تالار  پايه ستون  در  انحصارى 
به شمار  نيز  دوره  اين  معمارى  آثار  باشكوه ترين  و  داده اند  بارعام 
مى روند. اين موضوع معناى درود فرستادن و سلامت خواستن را 
كه خلف تبريزى براى واژة آبادان برشمرده بود47، روشن مى كند. 
گفته شد اين واژه از مادة آپادان/ اپدنه در پارسى باستان است48 و 
با ماهيت كاركردى ساختمان آپادانا كه عموم پژوهشگران بر محل 
آن به  منزلة تالار بار يا درود فرستادن اتفاق نظر دارند، منطبق 
است. دسته اى ديگر از آثار معمارى اين دوره، كه آن ها نيز تالار 
ستون دار دارند، با نام هاى مشخصى چون «هديش» يا «تچر» 
خوانده شده اند. اندازه  و شيوة طراحى همة اين آثار كوچك تر و 
محل  در  كم  تفاوت  با  نيز  آثار  اين  نام  است.  آپادانا  از  متفاوت 

نگارش، بر روى شالى ستون آن آثار آمده است. ساختار معمارى 
آن ها، برخلاف آپادانا، درون گرا است49. از اين روى، به  نظر مى رسد 
تفكيك نام آثار معمارى در دورة هخامنشى بى معنا و بى علت 
نيست، بلكه منظور ويژه اى مورد توجه سازندگان بوده است، چرا 
كه تطبيق نام اثر معمارى با كاركردش هماهنگى پرمعنايى دارد. 
بنا بر اين آپادانا يك تالار ستون دار تنها نيست، بلكه يك مجموعة 
فضا با استانداردى مشخص است كه برجسته ترين بخش آن تالار 
ستون دار ميانى است و نبايد جايگاه اين واژه و ماهيت كاركردى 
آن را در ادبيات معمارى در سطح يك تالار ستون دار تنزل بخشيد.

3. پيشينة طرح آپادانا 
ساختار  به ويژه  هخامنشى،  كاخ هاى  مجموعه   طرح  هرتسفلد 
است50؛  دانسته  بابل  و  اورارتو  معمارى  از  متأثر  را  صفه سازى، 
بابليش  كاخ  آپاداناى  طرح  داريوش  كه  است  گفته  نيز  اومستد 
(كه به شوش منتقل كرد) را از كاخ بابلى نبوكدنصر گرفته بود51. 
گيرشمن اگرچه با خلاصه كردن اين طرح در تالارى كه ايوانى 
اورارتو  معمارى  به  بى شباهت  را  آن  شده،  ساخته  آن  كنار  در 

ت 1 (راست). پلان كوشك S در 
پاسارگاد، مأخذ:
 Mohammadkhani, Une 

Nouvelle Construction 

Monumentale Achéménide 

à Dahaneh-e Gholaman, 

Sistan – Iran

ت 2 (چپ). پلان كوشك   تخت 
.Ibid  :گوهر، مأخذ
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ــر ايران در  ــمن، هن 52. رمان گيرش
دوران ماد و هخامنشى، ص 222. 

ــه او در  ــارى ك ــه آث 53. در مجموع
كاوش  آن  ــون  پيرام و  ــل  چغازنبي
ــاختارى  كرده، هيچ گونه اثرى، كه س
ــرح آپادانا  ــك به ط ــرا و نزدي برون گ
ــايى نشده است.  ــته باشد، شناس داش
ــاش)،  ــل  (دورـ اونت ــو،  چغازنبي (هم

نقشة مجموعه در پايان كتاب).

كاخ هاى  از  را  آن  طرح  داريوش  كه  است  افزوده  ندانسته52، 
عيلامى كه نمونه هايى از آن در چغازنبيل53يا شايد روى همان 

تپة شوش بود، گرفته است54.
به رغم اشارات اين پژوهشگران بايد گفت كه طرح نـُه بخشى 
برون گراى آپادانا كه به  طور ويژه منظور در اين نوشتار است، در 
معمارى هيچ كدام از تمدن هايى كه اشاره رفت، شناسايى نشد. 
اگرچه تأثير صفه سازى و آرايش نماها همچنين پاره اى از عناصر 
معمارى را آشكارا مى توان برگرفته از آن ها دانست و البته داريوش 
خود در كتيبة مشهورش در شوش به  جزئيات آن پرداخته است، 
در طرح كلى نمى توان به نظر مشتركى دست يافت. واقعيت اين 
است كه طرح آپادانا را بايد با گونه هاى برون گرا سنجيد و با آن 
واسطه تأثير يا تأثر آن را بررسى كرد. چه خارج از اين، مى توان 
به اشتراكات بى تأثير يا بى تأثرى در طرح آثار معمارى اشاره كرد 
كه زمانى پيش يا پس از آپادانا ساخته شد و بى گمان نمى توان 
طرح آن ها را به آپادانا نسبت داد و يا بالعكس. بنا بر اين تأثير 
گونه اى  معرف  خود  البته  كه  هيلانى ــ  بيت  درون گراى  طرح 
ميلاد  از  پيش  اول  و  دوم  هزارة  معمارى  در  طراحى  الگوى  از 
هخامنشى  برون گراى  كوشك هاى  و  كاخ ها  در  شده ــ  دانسته 

بى محل و به واقع سنجشى بى اندازه است. اگر قرار بر سنجش 
كنگاور  در  گوين تپه  بناى  بزرگ  ستون دار  سالن  بود،  اين چنين 
نزديك تر  مورد  آن  بيرونى  گوشه هاى  برج گونة  ساختارهاى  و 
به  اگر  اما  نيست.  چنين  البته  كه  مى شد  شمرده  مناسب ترى  و 
طرح كوشك هاى پاسارگاد و نمونة «تخت گوهر» بنگريم (ت 1 
به جز  درمى يابيم.  آپادانا  نمونه هاى  با  را  زيادى  اشتراكات  و 2)، 
مستطيل  گوهر،  دشت  و  پاسارگاد  نمونه هاى  طرح   ،P كوشك 
برون گرايى است كه تالار مركزى آن، با چهار ايوان قرينه، با 
منظر بيرون مرتبط شده است. در اين ميان كاخ S و نمونة دشت 
فضاهاى  اگر  كه  گونه اى  به  دارد،  توجهى  قابل  نزديكى  گوهر 
مقابل  سمت  در  ديگرى  شرقى  و  يكى  غربى  جبهة  برج گونة 
قرينه مى شد، جز در اندازه و شكل مستطيل، اختلاف ديگرى 
ابتكار  آپادانا  طرح  بنا بر اين  نمى يافتند.  آپاداناها  كلى  طرح  با 
طراحان و معماران هخامنشى است كه الگوى نخستين آن را در 

نمونه هاى پاسارگاد تجربه كرده بودند.
وام دار  را  خود  نام  ناچيزـ  احتمالى  اگرچه ـ با  طرح  اين 
فرهنگ هاى معمارى پيش از دورة هخامنشى است، ولى بدون 
هخامنشى  دورة  معمارى  به  آن  الگوى  و  شاخص  طرح  ترديد 

در  برون گرا  نه بخش   .3 ت 
معمارى ايرانى؛ الف. الگوى آپادانا، 
ساختار  پ.  و  نهُ گنبد،  طرح  ب. 
مأخذ:  هشت بهشت،  عمومى 
مربع  ديگران،  و  عزيزى  جودكى 
معمارى  در  نـه گنبد  و  نـه بخشى 
و  ايرانى  معمارى  بر  تأكيد  (با 

سرزمين هاى هم جوار).

الف ب پ
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تعلق دارد. همان طور كه پيش تر گفته شد، نخستين مراحل آن 
در كوشك هايى چون پاسارگاد و دشت گوهر سپرى شد، سپس 

در شوش، احتمالاً همدان و به  طور مشخص تخت  جمشيد به 
پختگى كامل رسيد (ت 3. الف). اين طرح نهُ قسمتى در دوره هاى 
در  اسلامى،  دوران  نخستين  سده هاى  و  ساسانى  به ويژه  بعد، 
هيئت كاخ ها، كوشك ها، و دارالاماره ها با نام «نهُ گنبد»55 تداوم 
يافت (ت  3. ب). اين طرح فاخر برون گرا در سده هاى متأخر 
دورة اسلامى در اندام كوشك هاى موسوم به «هشت بهشت» با 
طرح كوشك مركزى چهارباغ ها به انطباق قابل توجهى رسيد 

(ت 3. پ). 

4. آپادانا56
كالدووى يكى از نخستين بناهايى را كه appa danna ناميده 
شده متعلق به نبوكدنصر (561-604ب.م.)، پادشاه بابلى، دانسته 
بابلى  زبان  در  را  واژه  اين  وى  است.  شده  ساخته  بابل  در  كه 
معادل «ديوار جلو» دانسته كه معناى مشخصى از آن دريافت 
درست  را  نبوكدنصر  كاخ  كتيبة  خوانش  لاندزبرگر  نمى شود57. 
ندانسته و آن را ap-pa-ra به معنى زمين باتلاقى گفته است58، 
استدلال اين زبان شناس با ترجمة كامل متن كتيبهْ معنايى را 
را مشخص كرد كه براى كالدووى نامفهوم و بى معنى بوده و 
به درستى با موقعيت جغرافيايى دشتى كه كاخ در آن ساخته شده 
مطابقت دارد. برپاية اين استدلال، آنچه كه كالدووى خوانده و 

ناميده، آپادانا نيست.
روى  بر  واژه  اين  بار  نخستين  ايران  در  نوين  مطالعات  در 
مورد  آن،  از  پس  شد،  شناسايى  شوش  نمونة  در  ستونى  پايه 
با  نيز  داشت  قرينه اى  كاركرد  و  طرح  سازندهْ  كه  تخت جمشيد 
اين نام خوانده شد. اگرچه اين واژه در پاية ستون بنايى ناشناخته 
در همدان نيز به  كار رفته است، در هيئت نمونة شوش و تخت 
جمشيد طرح متعارف آن را مى توان ديد. تقسيم نهُ بخشى طرح 
ويژگى برجستة اين آثار است. ساختار كلى در عين پختگى كه 
طراحان و معماران بدان دست يافته  بودند، به آسانى وصف پذير 
است (ت 4 و 5 و 6 و 7). مربعى است به مساحت نزديك به 

تخت  صفة  عمومى  پلان   .4 ت 
آن،  در  آپادانا  موقعيت  و  جمشيد 
پژوهشى  بنياد  بايگانى  مأخذ: 
پارسه ـ پاسارگاد.
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ــر ايران در دوران ماد و  54. همو، هن
هخامنشى، ص 139.

و  ــزى  عزي ــى  جودك ــداالله  اس  .55
ديگران، مربع نـه بخشى و نـه گنبد در 
معمارى (با تاكيد بر معمارى ايرانى و 

سرزمين هاى هم جوار)، ص 77؛
 Charyar Adle, “La 

Mosque Haji_Piyâdah/ 

Noh-Gonbadân a Balkh 

(Afghanistan)” , p. 614, 615.

  .56
57. Robert Koldewey, The 

Excavations at Babylon, p. 12.

ــميت، همان، ص 28.  58. اريش اش
ــميت در توضيح اين موضوع گفته  اش
ــور لاندزبرگر به مؤلف  است: «پرفس
كتاب [كالدووى] اطلاع داده است كه 
قرائت و ترجمة فوق به  نظر درست در 
نمى آيد و با متن اصلى و بقية عبارت 
ــت  كتيبه وفق نمى دهد» و در پانوش
ــت:  ــل از لاندزبرگر افزوده اس ــه نق ب
«كلمة مورد اختلاف شايد آپ-پا- را 
(ap-pa-ra) بوده كه معنى آن زمين 
ــن عبارت  ــت و بنا بر اي ــى اس باتلاق
ــود ...زمين  مزبور چنين ترجمه مى ش
ــيپار را مستحكم  ــهر س باتلاقى تا ش

ساختم».

يك هكتار كه در سمت هاى شمال، شرق، و غرب سه ايوان با 
طرح  اصلى  بدنة  داده اند.  ارتباط  بيرون  به  را  آن  فراگير  ديدى 
تالار ستون دار ميانى است كه ايوان ها با تقارنى سه گانه بال هاى 
سه سوى آن را شكل داده اند. در هر گوشه، با تقارنى چهارگانه، 
توجهى  قابل  فضاى  تقسيم  با  كه  شده  گرفته  نظر  در  مربعى 
ارتباط آن ها با يكى از ايوان هاى مجاور تأمين شده است. ايوان 
در جبهة جنوبى اين بنا در هر دو مورد شناسايى شده در شوش و 
تخت  جمشيد حذف شده است. دليل اين امر را بيش از تدارك 
فضايى بايد به شرايط آب وهوايى نسبت داد، هر دو ى اين مناطق 
در كمربند گرم زمين واقع شده اند، به گونه اى كه فصل گرم به  
طرز قابل توجهى بلندتر از ديگر فصول است. ساختن ايوانى در 

جبهة جنوبى كه پيوسته رو به  آفتاب است، دماى هوا را در تالار 
ميانى نيز افزايش مى داد و به  اين ترتيب استفاده از كاخ در طول 
اين  با  مى شد.  سخت  دست كم  يا  ممكن  غير  گرم  بلند  فصل 
شرايط كارفرما، طراحان، و معماران بر آن شدند تا در سمت هاى 
به  كمتر  يا  هستند،  آفتاب  به  پشت  كه  غرب،  و  شرق،  شمال، 

زاوية تابش خورشيد ميل دارند، ايوان ها را برآورند.  
همدان  و  شوش  هخامنشى  مجموعه هاى  در  آپادانا  واژة 
كنونى  باستان شناسى  اسناد  است.  شده  تكرار  بار  نهُ  دست كم 
كهن ترين زمان استفاده از آن را در اين دوره به زمان داريوش 
واژه  اين  كه  زمانى  اما  مى دهند،  نسبت  (405-425پ.م.)  دوم 
مترادف با تالار ستون دار دانسته شد59، پراكنش زمانى و مكانى 

آپاداناى  عمومى  پلان   .5 ت 
شوش، مأخذ:

 Ladiray, “The 

Archaeological Results, The 

Palace of Darius at Susa”.
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59. اومستد، همان؛ ترـ مارتيروزوف، 
همان؛ جفرى سامرز، همان، ص 87 

و 91 و 92؛ 

آن گستردگى ساده انگارانه اى يافت. به  گونه اى كه پژوهشگرى 
با پيروى از اين انگاره، بدون هيچ گونه سند باستان شناختى، تالار 
ستون دارى از دورة هخامنشى در اربونى را، كه بيشتر با «تالار 
آپادانا  است،  قابل مقايسه   تخت جمشيد  يا «صدستون»  تخت» 
در  ماد  دورة  در  تالارها  نوع  اين  از  ديگر  نمونه هايى  دانست60، 
گودين تپه، نوشيجان، باباجان تپه61، و هخامنشى در بابل62 را نيز 
كه  چيزى  آن  طرح  و  كاركرد  در  تأمل  قدرى  خواندند.  آپادانا 
را  موضوع  اين  بارز  تفاوت  ناميده اند،  آپادانا  هخامنشى  شاهان 
آشكار مى كند. اين طرح اگرچه به احتمال ناچيزى با نام يكسانى 
ساختارى  ويژگى هاى  در  شد،  برابر  بابل  در  نبوكدنصر  كاخ  از 
اين  دو  طرح  به سادگى  كه  دارد  آن  با  قابل توجهى  تفاوت هاى 
را از هم متمايز مى كند. اگرچه شايد بتوان آپاداناى بابلى را با 
كاخى بزرگ مترادف ساخت و انگيزه ى داريوش در ساخت كاخ 
برون گراى  نـه بخشى  طرح  دريافت،  واسطه  اين  به   را  بزرگش 

آپاداناى هخامنشى هرگز با كاخ بابلى و تالارهاى بستة بناهايى 
كه پيش تر برشمرديم قابل مقايسه نيست. از سه  سمت با رعايت 
پاره اى تشريفات مى توان به آپادانا راه يافت يا خارج شد، در حالى 
كه دسترسى به كاخ بابلى و تالارهاى ستون دار بناهاى مادى 
تنها از دهليزهايى ميسر است كه كمتر واردشونده را مستقيم به  
تنها  معمول  طور  به   نيز  بيت هيلانى  الگوى  مى دهد.  راه  درون 
با  شده  ساخته  بنا  ايوان دار  سمت  در  كه  ورودى  يك  طريق  از 
بيرون در ارتباط است. بنا بر اين با پيشنهاد كالدووى و اومستد 
به صرف داشتن تالار ستون دار، با آپادانا بودن كاخ هخامنشى 
بابل، نمى توان هم رأى بود. در مجموعة شوش و تخت جمشيد 
كتيبه هاى موجودْ نقوش واردشوندگان و تحليل فضايى عناصر 
تأييد  را  آپادانا  تشريفاتى  كاركرد  آشكارا  معمارى،  فضاهاى  و 
شناخت  هگمتانه63  خوانده شدة  آپادانا  بناى  از  اگرچه  مى كنند. 
كافى نيست، اگر به  صرف داشتن تالار ستون دار بنايى را آپادانا 
اول  اردشير  كاخ  خزانه،  از  بخش هايى  صدستون،  تالار  بدانيم، 
(425-465 پ.م.) و حتى هديش و تچر را نيز بايد زير چترى 

آپاداناى  پلان  (راست).   6 ت 
تخت جمشيد، مأخذ: بايگانى بنياد 
پژوهشى پارسه ـ پاسارگاد.
شوش،  آپاداناى  پلان  (چپ)  ت7 
مأخذ:
 Ladiray, “The 

Archaeological Results, 

The Palace of Darius at 

Susa”
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Goff Meade, “Excavations 

at Baba Jan 1967: Second 

Preliminary Report”,p. 

120; idem, “Excavations 

at BabaJan, 1968: Third  

Preliminary Report”,p. 155.

60. ترـ مارتيروزوف، همان.
61. Goff Meade, 

“Excavations at Baba Jan 

1967: Second Preliminary 

Report”, p. 120; idem, 
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ــى. وى  ــاى عطاي ــا آق ــو ب 65. گفتگ
پژوهشى در دست تهيه دارد كه درواقع 
ــگاه لودويك  ــالة دكترى او در دانش رس
به رغم  است.  مونيخ  ــيميليانوس  ماكس
ــدن نتايج، با كمال تواضع  ــر نش منتش
ــار  ــى از آن را در اختي ــت بخش پذيرف
نگارندگان قرار دهند. غير از آن پلان هاى 
بازپيرايى و بازترسيم شدة مجموعة برزن 
جنوبى و صفة تخت جمشيد را به همراه 
پاره اى از منابع دراختيار گذاشت. از لطف 

ايشان بسيار سپاسگزارى مى شود.
66. شهبازى، همان. 

67. لوكوك، همان، ص 103.

واحد تجميع كرد، در حالى كه چنين نيست و آشكارا تعدادى با 
نام مشخص در كتيبه ها معرفى شده اند. 

برون گرايى طرح آپادانا نيز تأكيدى است سياسى ـ تبليغاتى 
بر شوكت و شأن شاهنشاه، در مراسم هاى سالانه. به  طور ويژه 
كشورى  و  منطقه اى  عالى رتبة  مقامات  جمشيد  تخت   نمونة  در 
امپراتورى در مراسم بارعام به عظمت شاهانة دربار مى نگريستند. 
اورنگ شاهنشاه بر سكويى سنگى (ت 7) كه فرانسويان در نمونة 
احتمال  به  سكو  اين  گرفت.  مى  قرار  كردند64  شناسايى  شوش 
مركز  در  كه  است65  داشته  جمشيد  تخت  در  نيز  قرينه اى  زياد 
قرار  شوش  نمونة  با  مشابهى  موقعيت  در  و  تالار  جنوبى  جبهة 
پيشكش ها،  اهداى  ضمن  ترتيب  به   واردشوندگان  است.  داشته 
اين  در  مى كردند.  تقديم  شاه  به  را  خود  باش  سلامت  و  درود 
آيين شأن شاهانه و شوكت دربار به خواص كشورى و لشكرى 
سالانه يادآورى مى شد. به اين ترتيب، با صرف هزينه اى يك 

 مرحله اى، تبليغاتى پايدار تضمين مى شد. اهميت يك نمونه از 
بزرگ  داريوش  شهبازى،  گفتة  به  كه  بود  قاعده اى  به  آثار  اين 
فرمان داد تا نام و نشانش و شكوه ايرانشهرش را بر چهار خشت 
زرين و چهار خشت سيمين به خط و زبان هاى پارسى باستان، 
بابلى، و عيلامى در چهار گوشة تالار مركزيش مدفون كنند66. 
اگرچه اين لوحه ها اشاره به هيچ بنايى نيسست، گفتار فرانگر آن 
در ضرورت حفظ كاخ و يادآورى گسترة شاهنشاهى داريوش، به 
گفتة لوكوك، همان چيزى است كه تا حدودى با كاركرد آپادانا 
مطابقت دارد67. حال به روشنى مى توان ديد كه كاربرد واژة آپادانا، 
به  طور عام براى تالارهاى ستون دار، بيش از جايگاه بخشى براى 

اين تالارها، تخفيف جايگاه واژة آپادانا است. 
طرح كلى آپادانا به  طور ويژه اى شخصيتى افزون بر ديگر 
آثار معمارى اين دوره دارد. درواقع اين موضوع را بايد با موقعيت 
اول،  داريوش  هخامنشى،  جديد  شاهنشاه  كه  سياسى اى  ممتاز 

برزن  در  برونگرا  عمارات   :8 ت 
جنوبى تخت جمشيد؛ الف. عمارت 
C و ب. بناى E، مأخذ: اسناد آقاى 

عطايى.
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68. على اكبر تجويدى، دانستنى هاى 
ــى  ــاره هنر و باستان شناس ــن درب نوي
ــى بر بنياد كاوش هاى  عصر هخامنش

پنج ساله تخت جمشيد، ص 185.

يافته بود همگام دانست. انديشه هاى جاه طلبانة  داريوش كه، با 
ديدن آثار معمارى آشور، بابل، و مصر، بيش از پيش تحريك 
نمونه هاى  همانند  كوچكى  كوشك هاى  با  هرگز  بود،  شده 
پاسارگاد اقناع نمى شد. پس ضرورت داشت انديشه اى ديگر كند، 
احضار  را  قلمرو  سراسر  صنعتگران  بى سابقه  يا  كم   فراخوانى  با 
مناسب  و  برون گرا  طرح  كه  گمارد،  كاخى  ساختن  به  و  كرد 
سابقه  ديگرى  معمارى  فرهنگ  در  او،  تبليغاتى  انديشه هاى 
عمارات  اين  از  يكى  پى  در  را  ايرانشهرش  يادگارهاى  نداشت. 
دفن كرد تا جايگاه ممتاز آن را به اين ترتيب اعلام كرده باشد. 
بنا بر اين آپادانا را بايد الگويى با مختصات نمونه هاى شوش و 
تخت  جمشيد دانست و به  صرف درك بهتر مفهوم، بايد با ايوان 

به معناى مجازى كاخ باشكوه و دربار قياس شود. 

5. ديگر نـُه بخش هاى دورة هخامنشى
اين طرح در مجموعة تخت جمشيد و بيرون از صفه در برزن 
اندام  اخير  نمونه هاى  كه  به رغمى  شد.  گرفته  به كار  نيز  جنوبى 
برون گراى  نـه بخشى  طرح  مى توان  به روشنى  ندارند،  بزرگى 
آپادانا را در آن ها ديد. سه  ايوان همانند آپادانا در سه جبهه دارند 
كه تالار ستون دار ميانى را در بر گرفته اند (ت 8). در چهار گوشة 
طرح نيز، همانند الگوى كهن ترشان، چهار فضاى مربع با تقارنى 
چهارگانه قرار گرفته است. هركدام از اين فضاها در موقعيت خود 
به يكى از ايوان هاى مجاور ارتباط يافته است. تجويدى، كاوشگر 
مجموعه، عمارت C (ت 8. الف) را به اردشير دوم نسبت داده 
است68. ديگر ساختارهاى اين مجموعه كه شيوة ساخت پايه و 
كه  است  كتيبه دارى  نمونه هاى  همانند  آن ها  ستون هاى  شالى 

ت 9. نمايى از كاخ اردشير دوم و 
چهارباغ بازسازى شدة آن در شوش،
مأخذ:
Albert Hesse, Electrical 

resistivity survey of the 

Shaur Palace.
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69. همان جا.
70. Albert Hesse, “Electrical 

resistivity survey of the 

Shaur Palace”, p. 393.

در ساختمان H كتيبه اى از خشايارشا را حمل مى كند، تجويدى 
را مجاب كرد كه تعدادى از اين آثار را به اين شاهنشاه نسبت 
تعلق  دربار  در  بانفوذى  فرد  به  ساختارها  اين  بى گمان  دهد69. 
داشته كه، چند صباحى بعد، دايرة نفوذش در نمونة صفه گسترده 
آثار  اين  اجتماعى  سياسى ـ  و  تشريفاتى  موقعيت  درواقع  شد. 
آپاداناى  در  بعدها  بود  قرار  آن  دارندة  كه  آنچه  بر  بود  درآمدى 

صفه در مقياسى بسيار بزرگ تر و گسترده تر تجربه كند. 
رود  سوى  آن  جبهة  در  و  شوش  هخامنشى  مجموعة  در 
«شاهور»، كاخى منتسب به اردشير دوم شناسايى شد كه طرح 
بخشى از آن با كمترين تفاوت با يك آپادانا برابر است (ت 9). 
دوم  اردشير  كه  شده  پيشنهاد  وقتى  در  كاخ  اين  ساخت  زمان 
مشغول بازسازى آپاداناى داريوش بود70. استدلالى كه در ادامه 
مى آيد اين فرضيه را پذيرفتنى تر مى كند، اردشير زمانى كه به 
داشت  نياز  به ضرورت  مى پرداخت،  بزرگش  نياى  كاخ  مرمت 
كه بنايى ديگر بسازد كه هم در بخش هايى از آن استقرار يابد 
در  را  لشكرى  و  كشورى  سركاران  هم  و  اندرونى)  (مسكونى/ 
هنگام ضرورت در بخش ديگرش (بيرونى/ تالار بار) به  حضور 
منظور  اين  براى  طرح  نزديك ترين  كه  است  بديهى  پذيرد. 
پيش تر  شاهانه تر  به مراتب  اندازه اى  در  داريوش  كه  بود  همانى 
بنا بر اين  بود.  ريخته  شوش  اصلى  بخش  و  جمشيد  تخت  در 
هم زمان با همان الگو كه به  نظر مى رسد ضرورت داشت ساختار 
آپاداناى  طرح  باشد،  داشته  هماهنگى  آن  كاركرد  با  فضايش 
تعمير  حال  در  نمونة  از  دور  نه چندان  فاصله اى  در  را  كوچكى 
كه  ديگر،  بخش  ساخت.  و  ريخت  شاهور  رود  كنار  در  اصلى 
ساختار كاملاً مستقلى از آپادانا دارد، در همسايگى شمال  غرب 
آن ساخته شد. تركيب فضايى درون گراى اين بخش كه ساختار 
اندرون  بى گمان  مى كند،  نزديك  بسيار  تچر   هديش/  به  را  آن 
يا خلوتگاه شاه هخامنشى بوده است. اين نمونه كه از دو مورد 
است  دارد،  ابتكارى  شاهانه تر  و  بزرگ تر  اندازه اى  جنوبى  برزن 
برون گرا  نـه بخشى  بناهاى  منظرپردازى  استاندارد  بعدها  كه 

نظر  به   كه  شده  ساخته  چهارباغى  عمارت  اين  مقابل  در  شد. 
نخستين  براى  را  مختصات  اين  با  منظرپردازى  طرح  مى رسد 
موقعيت  شايد  كه  نمونه  اين  در  است.  شده  تجربه  آن  در  بار 
جمشيد  تخت  و  شوش  آپاداناى  با  همپايى  تبليغاتى  و  سياسى 
گرم  اقليمى  در  آن  برون گراى  طرح  برشمرد،  آن  براى  نتوان 
به خوبى با چهارباغ مقابلش تطبيق يافت، از اين ديدگاه نوآورى 

قابل توجهى براى معمارى منظر ايرانى به ارمغان آورد. 
طى سال هاى اخير در «دهانه  غلامان» بنايى شناسايى شد 
محوطه،  اين  پيشين  درون گراى  عمارات  برخلاف  نيز،  آن  كه 
نمونه ها ى  برخلاف  اثر  اين  (ت 10).  دارد  برون گرا  ساختارى 
آن  در  ايوان  چهار  دارند،  ايوان  سه  كه  جمشيد  تخت  و  شوش 
نكته  اين  به  تنها  آن  يافتة  توسعة  طرح  است.  شده  پيش بينى 
به رغم  كه،  گرفته  قرار  طرحى  مركز  در  بلكه  نمى شود،  محدود 
نداشتن تقارن كامل، تقسيمات يك چهارباغ را نمايان مى كند. 
در  كوشك  شامل  است،  مناظرى  طرح  پيشينة  اثر  ويژگى  اين 
مركز چهارباغ، كه در دورة ساسانى رواج يافته بود، اما دست كم 

تا دورة هخامنشى قدمت دارد. 

ت10: كوشك هخامنشى دهانه ى 
غلامان، مأخذ:

 Mohammadkhani, ibid.
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71. كابلى، همان.

شالى ستون ها  از  برخى  روى  بر  آپادانا  واژة  نيز  همدان  در 
نيز  محوطه  اين  پايه ستون هاى  از  برخى  است.  شده  شناسايى 
است،  برابر  جمشيد  تخت  و  شوش  نمونه هاى  با  اندازه  نظر  از 
بنا بر اين همان طور كه كابلى نيز اشاره كرده است، لزوماً بايستى 
آپادانايى بزرگ و باشكوه در هگمتانه نيز مى بوده تا الگوى سنتى 
كاخ  باشكوه برون گرا در اين پايتخت نيز همانند شوش و تخت 

جمشيد در زمان داريوش و جانشينانش رعايت شده باشد71.

6. نتيجه گيرى
نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه به رغم تلاش زيادى كه در 
خصوص بررسى واژة آپادانا صورت گرفته، شناخت كافى اى از 
آن نيست. چرا كه هيچ كدام به طور مشخص ساختار معمارى 
اين آثار را با واژة معرف به طور فراگير تطبيق نداده اند. به  همين 
دليل در پژوهش هاى بعدى تالار ستون دار دسته اى از بناها آپادانا 
در  كه  آپادانا  مى دهد  نشان  حاضر  پژوهش  برآيند  شد.  خوانده 
دوره هاى  بعد واژة آپاتان/ الفدن به  معناى قصر، ساختن، و درود 
فرستادن جانشين آن شد، مقامى فراتر از تالارى ستون دار دارد 
و درواقع جايگاهى برابر با يك الگوى معمارى متعارف داشته 

به شمار  آن  معرف  جمشيد  تخت  و  شوش  نمونه هاى  كه  است 
هخامنشى  پادشاهان  (بيرونى)  برون گراى  كاخ  آپادانا  مى روند. 
بوده كه از آن به  منظور بارعام و مراسم هاى رسمى دربار استفاده 
شده است، به  همين دليل مفهوم معمارى و كاركردى آن برابر 
با ايوانى است كه بعد از دورة ساسانى، به  طور ويژه و مجازى، 
براى بارگاه ها و كاخ هاى بارعام به كار رفت. طرح آن برخلاف 
ديدگاه دسته اى از پژوهشگران، درون زا بوده و مراحل نخستين 
آن پيش تر در كوشك هاى پاسارگاد و دشت گوهر سپرى شده 
بود. پايندگى طرح آن قابل توجه است، به  گونه اى كه طرح آن 
در دسته اى از عمارات برزن جنوبى تخت جمشيد، آن سوى رود 
شاهور در شوش و دهانة غلامان در نيمة شرقى امپراتورى نيز، 
به كار گرفته شد. در دورة ساسانى و سده هاى نخستين اسلامى 
آشكار  نهُ گنبد  دارالاماره هاى  و  كوشك ها،  كاخ ها،  هيئت  در 
مى شود و در سده هاى متأخر در كوشك ها و كاخ هاى موسوم 
نمونة  در  آن  طرح  اينكه  به رغم  مى نمايد.  رخ  هشت بهشت  به 
كاخ شاهور در كنار منظر چهارباغ استفاده شد، در دهانة غلامان 
به مركز چهارباغ منتقل شد و به اين ترتيب طرح تكامل يافتة 

معمارى منظر ايرانى را رقم زد.
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